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پدیده رو به رشد شهرنشینی و توسعه کلان شهرها یکی از مشخصه های 
اصلی و مهم جهان امروز به شــمار مــی رود. در یک قرن پیش در حدود 
۱۰ درصد جمعیت جهان ســاکن شهرها بودند که هم اکنون این سهم به 
بیش از ۵۰ درصد رســیده و در سه دهه آینده به ۷۰ درصد خواهد رسید. 
در ایران ســهم جمعیت شهرنشــین از ۳۰ درصد کل جمعیت کشور در 
شش دهه قبل به بیش از ۷۰ درصد درحال حاضر بالغ شده است. افزایش 
شدید جمعیت کلان شهرها که به ویژه در کشورهای در حال توسعه با رشد 
نامتــوازن، نامتعادل و بی رویه توأم اســت، مشــکلات و معضلات زیادی 
در حوزه هایی مانند تأمین شــغل، مســکن، خدمات شهری، حمل ونقل و 
محیط زیســت ایجاد کرده است.  توسعه شــهری اگر به درستی مدیریت 
شــود، رشــد پایدار اقتصادی را تســهیل  و منافع رفاه اجتماعی را ترویج 
می کند. فعالیت های صنعتی و تجاری علاوه بر اینکه در مناطق شــهری 
یا حاشــیه آنها انجام می شود، از طریق شــهرها خدمات رسانی، بازاریابی 
و تأمین مالی می شــود، بــه صورتی که در اغلب کشــورها بین ۵۰ تا ۸۰ 
درصد تولید ناخالص داخلی در مناطق شهری صورت می گیرد. یک شهر 
واقعی، شــهری است که قادر به جذب و حفظ سرمایه ها، مردم و ایده ها 
و همین طور حفظ کارکرد خود در درازمدت باشــد. یک شهر قابل زندگی 
به واســطه چالاکی و سرزندگی رشــد اقتصادی در نتیجه شدت و قدرت 
اتصالات و ارتباطات اقتصادی، به همــراه توازن و تعادل بین مؤلفه های 
پایداری محیط زیســت، کیفیت زندگی، تنوع فرهنگی، امنیت و هم سازی 
اجتماعی- سیاسی توصیف می شود که مسلما فقط از طریق نظام تدبیر و 

تمشیت امور خوب و رهبری کارآمد شهری قابل حصول است. 
رشد ابعاد شهرها و میزان تأثیرگذاری آنها موجب شده تا شهرداری ها 
از قدرت و اهمیت بیشتری در رسیدگی و تأمین نیازهای جوامع برخوردار 
شوند. هم اکنون نقش شهرداری ها نه فقط به ارائه خدمات اولیه شهری، 
همچنین به حوزه هایی مانند تسهیل کسب وکار و ترویج ثبات اقتصادی و 
اجتماعی به منظور رشــد و برابری درآمدی شهروندان نیز گسترش یافته 
اســت. بنابراین ضمن تأمین زیرساخت ها، تســهیلات عمومی و خدمات 
اولیه شهری، موضوعات متعدد و متنوعی از قبیل کیفیت زندگی شهری، 
فعالیــت اقتصادی، درآمد و رفاه شــهروندان، محیط زیســت و انتشــار 
آلاینده ها، تأمین اوقات فراغت، مســائل اجتماعــی و فرهنگی، آموزش و 
بهداشــت، کاهش نابرابری های اجتماعی، توسعه و کاربری زمین و تولید 
مسکن، جابه جایی و ترافیک شهری، مدیریت ریسک های شهری، نوآوری و 
ارتباطات، دولت الکترونیک، مهاجرت و امنیت و ایمنی، نیز در دستور کار 
مسئولان و دســت اندرکاران امور شهری در سطح جهان و به ویژه مناطق 
توسعه یافته قرار گرفته است. مدیریت شهری خوب کلید پیشرفت توسعه 
پایدار است که فراهم کننده ساختارهای نهادی پشتیبان و مشوق های نیل 
به توســعه پایدار بود، مشخصه های اصلی مدیریت شهری کارا و کارآمد، 
میزان مشــارکت عمومی و جواب گویی بالا، سطح پایین فساد، شفافیت، 

جامعیت قانون و کارآمدی و کارایی در امور اقتصادی است. 
مدیریت شهری و شوراها

در ایران نظام تدبیر و تمشیت امور شهری ذیل قانون تشکیل شوراهای 
شــهر قرار گرفته اســت. بــر فعالیت شــوراها در اصول ششــم، هفتم، 
دوازدهم و شــش اصل دیگر قانون اساسی کشور تأکید و در این اصول بر 
تصمیم گیری و اداره امور کشــور در سطوح ملی، استانی و شهری تصریح 
شده اســت. بر طبق قوانین مصوب سال ۱۳۷۵ (و اصلاحی سال ۱۳۸۶) 
برای پیشبرد ســریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، 
فرهنگی، آموزشــی و ســایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه 
به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش و شهر یا استان با نظارت 

شورایی به نام شورای روستا، بخش و شهر یا استان صورت می گیرد. 
انتخابات سراسری اولین دوره شوراهای شهر و روستا در هفتم اسفند 
۱۳۷۷ با مشــارکت ۲۴  میلیون نفر و دومین دوره انتخابات در سال ۱۳۸۱ 
با مشــارکت ۲۰  میلیون نفر برگزار شد. سومین و چهارمین دوره انتخابات 
شوراها در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ به ترتیب با مشارکت حدود ۲۸  میلیون  
 و ۳۲  میلیون نفر انجام شد و پنجمین دوره این انتخابات در ۲۹ اردیبهشت 

ســال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. در انتخابات سال ۱۳۹۶ شوراهای اسلامی 
شهر و روســتا، تعداد اعضای اصلی و علی البدل شوراهای شهر به شرح 

زیر است: 
- شهرهای تا ۵۰  هزار نفر: پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل

- شــهرهای با جمعیت ۵۰  هزار نفر تا ۲۰۰  هزار نفر: هفت نفر عضو اصلی و پنج 
نفر عضو علی البدل

- شــهرهای با جمعیت ۲۰۰  هزار نفر تا ۵۰۰  هزار نفر: ۹ نفر عضو اصلی و شش 
نفر عضو علی البدل

- شهرهای با جمعیت ۵۰۰  هزار نفر تا یک  میلیون نفر: ۱۱ نفر عضو اصلی و هفت 
نفر عضو علی البدل

- شــهرهای با جمعیت یک  میلیون نفر تا دو میلیــون نفر: ۱۳ نفر عضو اصلی و 
هشت نفر عضو علی البدل

- شهرهای با جمعیت بیش از دو  میلیون نفر: ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو 
علی البدل

- شهر تهران: ۲۱ نفر عضو اصلی و ۱۱ نفر عضو علی البدل
شورای شهر که نمایندگان آن  از سوی مردم انتخاب می شوند، وظایف 
اصلی انتخاب شهردار، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد شهرداری را 
بر عهده دارد. براساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای 
اســلامی کشــور، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی با اختیارات 
وســیع دراین خصوص اســت که برخی وظایف آن واجد جنبه های وضع 
مقــررات و برخی دیگر از وظایف آن، جنبه هــای نظارتی و مراقبتی دارد. 
خلاصه اهم وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر  است: 

۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
۲- بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، 
آموزشی، بهداشــتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و 

پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی
۳- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شــهرداری، نظارت بر حسن اجرای 
مصوبات شــورا و طرح های مصوب و تأیید صورت جامع درآمد و هزینه 

شهرداری و انتشار آن
۴- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه ســالانه شهرداری و مؤسسات 
و شرکت های وابسته، تصویب وام های پیشنهادی شهرداری و معاملات و 

نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه و اجاره
۵- نظــارت بر حســن اداره امور مالی شــهرداری و کلیه ســازمان ها، 
مؤسسات، شرکت های وابسته و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی 
و اختصاصی شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها 
با انتخاب حســابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و 

پیگیری های لازم
۶- تصویب اساسنامه مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری

۷- بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم 
و محدوده قانونی شهرها 

۸- تصویــب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شــهری و نظارت بر 
اجــرای طرح های مربوط به ایجاد و توســعه معابــر، خیابان ها، میادین، 

فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر
۹- تصویــب لوایح برقراری یا لغو عوارض شــهر و همچنین تغییر نوع و 
میزان آن، نرخ خدمات ارائه شده از سوي شهرداری و سازمان های وابسته 

به آن و نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری
۱۰- نظارت بر حسن جریان دعاوی شهرداری، امور بهداشت حوزه شهر و 

امور سینماها و اماکن عمومی
۱۱- تصویب نام گــذاری معابر، میادین، خیابان هــا، کوچه ها و کوی ها در 

حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها
۱۲- اقدام درخصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، 
ارشــادی و تأســیس تعاونی هــای تولیــد و توزیع و مصــرف و توزیع

 ارزاق عمومی
نظر به جایگاه و موقعیت مهم و گسترده نظام مدیریت شهری جهانی 
بــا ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی و با توجــه به وظایف و 
کارکردهای شورای شــهر در ایران، ترکیب و کیفیت اعضای شورای شهر 
نقش و اهمیت بالایی در جهت اداره امور، آبادانی و توسعه پایدار شهری 
ایفا می کند. چنانچه ذکر شد اداره امور شهرها شامل زمینه ها و حوزه های 
متنوعی اســت که در صــدر آنها موضوعــات مهم اقتصادی، ســرمایه 
انسانی، کیفیت زندگی، محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی، تأمین مسکن، 

جابه جایی و ترافیک شهری، مدیریت ریسک ها، امنیت و ایمنی واقع است. 
همچنین معضلاتی مانند کاهش فقر و فساد، ایجاد اشتغال و تأمین آب در 
اغلب شهرهای کشور بر مسائل دیگر اولویت دارد. شوراهای شهر قدرتمند 
و توانمند با جذب سرمایه های مادی و استعدادهای انسانی برتر، اقتصاد 
شــهر و به تبع آن ســطح رفاه شــهروندان را ارتقا داده و مسیر توسعه را 
هموار می کنند . بنابراین در زمینه توانمندی و کارکرد مؤثر و کارآمد شوراها، 
میــزان تخصص و تجربه مرتبط با موضوعات و مدیریت شــهری اعضای 

آنها دارای اولویت و نقشي قاطع است. 
بررسی و ارزیابی توانایی ها و توانمندی های

 اعضای شوراهای دوره چهارم 
براي ارزیابی توانایی ها و توانمندی های اعضای دوره چهارم شوراهای 
شــهرهای کشــور، با توجه به داده های در دســترس مانند متوسط زمان 
تحصیلات، ارتباط تحصیلات با موضوعات مدیریت شهری، سوابق کاری 
مرتبط با فعالیت های شــهرداری و مدیریت شــهری، سابقه عضویت در 
شــورای شهر و جنســیت، تلاش می شــود تا ترکیب و وضعیت اعضای 
شــوراهای مراکز اســتان و شــهرهای متوسط کشــور، به صورت نسبی 
بررسی شود.  نظر به اینکه اغلب شــهرهای کشور دارای سایت اینترنتی 
شورای شهر هستند، از طریق ســایت شورای شهرها اقدام به جمع آوری 
داده ها شــد. با توجه به اینکه از بین ۳۱ مرکز اســتان، در سایت فقط ۱۵ 
اســتان و از بین ۵۰  شهر بزرگ و متوســط کشور، در سایت فقط ۱۸ شهر، 
اطلاعات، مشخصات و سوابق اعضای شــورای شهر درج شده است، در 
نتیجه این گزارش دربرگیرنده اطلاعات اعضای شوراهای ۱۸ شهر تهران، 
اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، بندرعباس، تبریز، زاهدان، زنجان، ســمنان، 

سنندج، شهریار، شیراز، کرمان، ملارد، همدان، قم و یـزد  است. 
نتایج جمع بندی مشخصات و ســوابق عمومی اعضای شوراهای ۱۸ 
شــهر بر حسب شاخص های (۱) متوسط زمان تحصیل، (۲) نسبت اعضا 
با تحصیلات دانشــگاهی مرتبط با موضوعات شهری، (۳) نسبت اعضا با 
سوابق کار مرتبط با مدیریت شهری، (۴) شاخص کلی (میزان تحصیلات، 
ارتباط تحصیلات و ســابقه شغلی)، (۵) سابقه عضویت در شورای شهر، 
(۶) سهم روحانیون از اعضای شــورای شهر و (۷) سهم زنان از اعضای 

شورای شهر، ارزیابی و رتبه بندی می شود. 
 (۱) متوسط زمان تحصیل

شاخص متوســط زمان تحصیل که براساس کل ســنوات تحصیل یا 
میزان تحصیلات پس از دیپلم ســنجیده می شــود، نشــان دهنده سطح 
تحصیلات با آموزش عالی اعضای شــورای شــهر اســت. متوسط زمان 
تحصیل اعضای شوراهای کل ۱۸ شهر مورد مطالعه، ۱۷٫۴ سال است که 
نزدیک به مقطع کارشناســی ارشد است. اعضای شورای شهرهای تهران 
و تبریز با متوســط زمان تحصیل نزدیک به ۲۰ سال (بین کارشناسی ارشد 
و دکترا) دارای بهترین ســطح تحصیلات هســتند. متوسط زمان تحصیل 
دیگر اعضای شورای شــهرها به جز یزد که دارای کمترین میزان (در حد 

کارشناسی) است، بین کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار دارد.
 (۲) نسبت اعضا با تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوعات شهری

هرچند  میزان تحصیلات اعضا  روی کیفیت شــورای شهر تأثیر مثبت 
دارد، اما موضــوع به مراتب مهم تر، چگونگی و میزان ارتباط بین رشــته 
تحصیلی و تخصص آنها با موضوعات حوزه اداره امور و توســعه شهری 
است. بسیاری از رشته های دانشــگاهی ارتباط درخور اعتنا و معنی داری 
با مدیریت و راهبری شــهرها ندارد. بر حسب امتیازدهی اعضای شورای 
شهرها، متوسط نسبت اعضا با تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوعات 
شــهری به کل اعضا در ۱۷ شــهر، ۲۹ درصد اســت، یعنی اینکه گرایش 
تحصیلی و تخصصی بیش از دو سوم اعضای شورای این شهرها ارتباطی 
با موضوعات اداره امور شــهری ندارد. اعضای شورای شهرهای به ترتیب 
سمنان، شیراز، همدان و تبریز با نسبت بین ۳۹ تا ۴۸ درصد دارای وضعیت 
به مراتب بهتری بوده و اعضای شــورای شــهرهای یزد، ارومیه و اراک با 
نسبت زیر ۱۵ درصد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. اعضای شورای 
شهر تهران با نسبت ۱۸ درصد در زیر متوسط کشوری قرار دارد. شایان ذکر 
است که در کنار دارابودن مدرک تحصیلی مرتبط با امور و مدیریت شهری، 
تخصص، تجربه و کیفیت اخذ مدرک از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

 (۳) نسبت اعضا با سوابق کار مرتبط با مدیریت شهری
وجود اعضای باتجربه و ســوابق کاری مفیــد  روی کارایی و کارآمدی 
عملکرد شورای شهر تأثیر غالب و قاطعی دارد. نسبت اعضای با سوابق 

کار مرتبط با امور و مدیریت شــهری در کل شوراهای ۱۵ شهر، ۲۸ درصد 
اســت. به ترتیب اعضای شورای شهرهای شــیراز، تبریز، سمنان، ارومیه و 
زاهدان با نســبت اعضای با ســوابق کار مرتبط با مدیریت شهری به کل 
اعضــای بین ۴۰ تا ۵۰ درصد دارای میزان تجربه و ســوابق کار بالاتری در 
رابطه با اداره امور شــهری هستند. نســبت اعضای با تخصص و سابقه 
شهر تهران ۲۱ درصد و پایین ترین نسبت مربوط به شهر یزد با میزان ناچیز 

هشت درصد است. 
 (۴) شاخص کلی (میزان تحصیلات، ارتباط تحصیلات و سابقه شغلی) 

این شــاخص کلی با ترکیب وزنی شــاخص های میــزان تحصیلات، 
ارتباط تحصیلات و سابقه شغلی اعضای شورای شهر محاسبه می شود. 
براساس شاخص کلی، کیفیت اعضای شورای ۱۵ شهر ۳۷  است. شورای 
شهرهای شیراز، سمنان و تبریز با شاخص کلی بالای ۵۰ در وضعیت بالای 
متوسط و به ترتیب شورای شهرهای یزد، اراک، کرمان و سنندج با شاخص 
زیر ۳۰ در زیر حد متوسط قرار می گیرند. با وجود طیف وسیع متخصصان 

و نخبگان اقتصادی، اجتماعی و محیط زیســتی و دیگر موضوعات حوزه 
شهری در تهران، شاخص کلی اعضای شورای این شهر پایین تر از متوسط 
کشوری  است. شورای شهر یزد با دارابودن شاخص کلی ۲۱ که ۴۳ درصد 
زیر متوسط کشــوری است، دارای بدترین وضعیت در بین شهرهای مورد 
مطالعه است. در بســیاری از شهرهای کشور، به جای توجه به شناخت، 
تخصص و تجربه مرتبط با اداره و توســعه شــهرها، متأســفانه مســائل 
سیاسی، جناحی و فضای سطحی و احساسی در انتخاب اعضای شورای 

شهر ملاک قرار گرفته شده است. 
(۵) سابقه عضویت در شورای شهر

ســابقه عضویت در شورای شــهر از ســویی به معنای وجود تجربه 
بیشــتر در انجام وظایف شورا و از ســوی دیگر به مفهوم تداوم و استمرار 
انحصار قدرت شــورای شهر در نزد اشخاص و گروه های خاص است و به 
نظر می رســد حد میانه حالت مطلوب باشد. میزان متوسط نسبت تعداد 
اعضای شــورای شهر با سابقه عضویت قبلی به کل اعضای ۱۵ شهر، ۲۷ 

درصد اســت. شورای شهرهای یزد و سنندج به ترتیب با نسبت های ۵۴ و 
۵۰ درصد دارای بالاترین نسبت استمرار عضویت در شورای شهر و شورای 
شهرهای کرمان، شــیراز، زنجان و زاهدان با نســبت زیر ۱۵ درصد دارای 

پایین ترین میزان این نسبت هستند. 
 (۶) سهم روحانیون از اعضای شورای شهر

این سهم نشــان دهنده حضور روحانیون در شــورای شهر و اداره 
امور شــهری اســت که برای اعضای شورای ۳۰ شــهر مرکز استان و 
متوسط کشــور کمتر از سه درصد است. از مجموع این ۳۰ شهر فقط 
هشت شهر دارای عضو روحانی هستند. شهر یزد با سهم ۱۵درصدی 
روحانیون از اعضای شورای شهر دارای بالاترین میزان در بین ۳۰ شهر 
مرکز استان و متوسط کشور است که پس از آن شهرهای مشهد و قم با 
به ترتیب سهم ۱۳ و ۱۰درصدی روحانیون قرار دارند. وجود روحانیون 
به مفهوم حضــور چهره های صرفا روحانی نیســت، چنانچه هر دو 
عضو روحانی شورای شهر قم دارای تحصیلات غیرحوزوی در مقاطع 

کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند. 
 (۷) سهم زنان از اعضای شورای شهر

ســهم متوســط زنان از کل اعضای شــورای ۳۰ شــهر مرکز استان و 
متوسط کشور، ۱۲٫۴ درصد است، یعنی اینکه به ازای هر هشت عضو مرد، 
یک عضو زن در شــورای این شهرها حضور دارد. ســهم زنان در شورای 
شــهرهای کرمــان و قدس با میــزان در حدود ۴۰ درصــد بالاترین میزان 
کشوری اســت که پس از آن شــهرهای یزد، زنجان و قزوین با میزان ۲۳ 
درصد قرار دارند. درهمین حال شورای شهرهای کرمانشاه، ساری، کاشان 
و شــهریار فاقد عضو زن بوده و ســهم زنان از شورای شهرهای اصفهان، 
شیراز و تبریز پنج درصد لست. سهم بالاتر زنان از اعضای شورای شهر در 
ذات خود مطلوب تلقی می شود، اما باید توجه داشت که وجود زنان بدون 
تجربه و تخصص در امور شهری، ضمن عدم حصول هر دستاوردی برای 
جامعه زنان و حتی بروز تأثیرات منفی، کیفیت و کارایی شوراهای شهرها 

را هم به شدت پایین می آورد. 

 دوره چهارم شورای شهر تهران
کلان شهر تهران به عنوان پایتخت ایران نه تنها مرکز سیاسی، همچنین 
قطب اقتصادی و جمعیتی کشــور نیز محسوب می شود. استان تهران با 
دارابودن ۱۶ درصد جمعیت کشــور به تنهایــی در حدود ۲۶ درصد از کل 
مصرف خانوارهای کشور را بر عهده دارد. درمجموع ربع قرن اخیر، بیش 
از ۲۵ درصد ســرمایه گذاری ســاختمان های مسکونی شــهری کشور در 
تهران صورت گرفته است که حدود ۱۰ درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص کشــور را دربر می گیرد. بیش از ۶۰  درصد فعالیت های بانکی و 
پولی در تهران انجام می شــود. بخش اعظم بازرگانی و ۳۰ درصد از کل 

حجم خرده فروشی کشور در تهران متمرکز است. 
مدیریت شهر تهران با مرکزیت اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
خود شامل سه مؤلفه اصلی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است  و 
اداره امور شهر تهران صرف تأمین زیرساخت ها و خدمات شهری نیست. 
تهران به عنوان پایتخت، نماد برایند عملکرد دولت ها به شــمار می رود و 
پیامدهای نامطلوب اقدامات اشتباه آنها بیش از هر شهری در تهران خود 
را بروز می دهد. به عنوان مثال سیاست های مصرف انرژی و خودروسازی 
داخلــی، اثر عمده خود را بر آلودگی هوا در تهران یا سیاســت های کلان 
اقتصادی بیش از هر شــهری، تأثیر خود را بر تورم بهای زمین و مسکن در 
تهران و به تبع آن تنزل سطح زندگی و رفاه مردم این شهر بر جای گذاشته 
است. درهمین راستا ترکیب و کیفیت اعضای شورای شهر تهران و اشراف 
و تخصص آنها در امور اقتصاد کلان و شــهری، اجتماعی و محیط زیستی، 

اهمیت و اولویتي دوچندان پیدا می کند. 
اعضای برگزیده چهارمین دوره شــورای شــهر تهران شامل ۱۷ نفر از 
فهرســت اصولگرایان، ۱۳ نفر از فهرست اصلاح طلبان و یک نفر مشترک 
در هر دو فهرســت هستند. بیش از ۷۰ درصد اعضای شورای شهر تهران 
سیاست مدار هستند و پس از آنها ورزشکاران سهم غالب را دارند. با وجود 
اینکه از نظر میزان تحصیلات اعضای شــورای شهر، تهران رتبه اول را در 
ســطح کشــور دارا  اســت، اما فقط ۱۸ درصد آنها از تحصیلات مرتبط با 
مدیریت و توســعه شهری برخوردار هستند که ۴۰ درصد کمتر از میانگین 
۱۷ شــهر مرکز استان و متوســط کشــور (با میزان ۲۹ درصد) است. این 
موضوع نشــان دهنده گرایش مدرک گرایی افراطی در بین سیاست مداران 
و دولتمردان  اســت که وجود صدها مرکز عرضه کننده مدارک تحصیلی 
دانشگاهی بی کیفیت و برخورداری از رانت قدرت، منجر به سهولت کسب 

مدرک از سوي آنها شده است. 
سهم اعضای شورای شهر با ســوابق مدیریت های عالی دولتی بیش 
از ۳۰ درصد و ســهم اعضا با سوابق نظامی ۲۵ درصد  است  و در همین 
شــرایط سهم اعضا با سوابق کار و تحصیلات دانشگاهی مرتبط به ترتیب 
۲۱ و ۱۸ درصد اســت. درمجموع تفوق ســوابق و وابستگی های سیاسی 
و جناحی، بر صلاحیت های حرفه ای و تخصصی اعضای شــورای شــهر 
تهران به وضوح مشهود است. در بین ۳۱ عضو شورای شهر تهران نه تنها 
یک اقتصاددان حضــور ندارد که جای تخصص هــای علوم اجتماعی و 
محیط زیستی نیز خالی است. معدود اعضای با تحصیلات مرتبط با اداره 
امور شــهری منحصر به گرایش های شهرسازی، معماری و عمران است. 
مقایســه شــاخص های کلی و تخصصی اعضای شورای شــهر تهران با 
میانگین ۱۷ شهر مرکز استان و متوسط کشور، حاکی از ضعف شدید شهر 

تهران دراین باره است. 
مشارکت در انتخابات شورای شهر

میزان مشارکت در انتخابات ادواری شوراهای شهر و روستا به جز دوره 
دوم بــا میزان ۵۰ درصد، در حدود ۶۴  درصــد بود و درهمین حال میزان 
مشــارکت مردم تهران در دوره های اول و سوم ۴۰ درصد است که در دور 
دوم بــه ۱۳ درصد کاهش و در دور چهارم بــه ۵۱ درصد افزایش یافت. 
درمجموع میزان مشــارکت مردم در انتخابات شــوراهای شــهر و روستا 
قابل قبول تلقی می شــود، اما موضوع مهم فقط میزان کمّی مشــارکت 
نیست و آنچه بیشــتر کیفیت انتخابات شــوراها را تعیین می کند، تعداد 
منتخبان مندرج در هر برگه رأی اســت؛ یعنی اینکه برگه های رأی چقدر 
به صورت کامل پر شده اند. نکته کلیدی در میزان آرای اعضای شوراهای 
شهری و روستایی این اســت که نسبت آرای آنها به کل جمعیت در سن 
رأی چقدر  است  و به عبارتی آنها چه سهمی از جمعیت شهر یا روستای 

حوزه انتخابی خود را نمایندگی می کنند. 
شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیرانات در سه دوره اول ۱۵ عضو 

اصلی و شــش عضو علی البدل داشــت اما در دور چهــارم (دوره اخیر) 
تعــداد اعضا به ۳۱ عضــو اصلی و ۱۲ علی البدل افزایــش یافت. تعداد 
اعضای اصلی شــورای شهر تهران با مصوبه مجلس در خرداد ۱۳۹۵ به 

۲۱ نفر کاهش پیدا کرد. 
در انتخابات دور چهارم شورای شهر تهران، از مجموع ۵٫۵  میلیون نفر 
جمعیت واجد شــرکت در انتخابات، دومیلیون و ۷۸۶  هزار نفر مشارکت 
داشتند. کل آرای مأخوذه بر حسب تعداد کاندیداها کمتر از ۱۵٫۵  میلیون 
نفر بود، یعنی اینکه هر نفر رأی دهنده به صورت متوســط نام ۵٫۶  نفر را 
در برگه های رأی درج کرد، درحالی که امکان رأی دادن به ۳۱ نفر عضو در 
برگه های رأی فراهم بود. بنابراین رأی دهندگان به صورت متوسط از کمتر 

از ۲۰ درصد ظرفیت امکان انتخاب اعضای شورا استفاده کردند. 
درمجموع ۳۱ نفر منتخب دوره چهارم شورای شهر تهران ۵٫۷ میلیون 
رأی اخذ کردند و به عبارتی متوسط آرای هر منتخب ۱۸۳  هزار رأی بود که 
در بازه ای بین ۱۲۰ تا ۵۶۷  هزار رأی قرار داشت. منتخبان این دوره فقط ۳۷ 
درصد از کل آرای رأی دهندگان را به خود اختصاص دادند. درهمین حال 
۲۶ درصــد کل آرا متعلق به کاندیداهای با تعداد آرای بین ۵۰ تا ۱۰۰  هزار 
رأی و ۳۷ درصد آرا متعلق به کاندیداهای با تعداد آرای کمتر از ۵۰   هزار 
رأی بــود. با توجه به انتخاب ۱۳ نفر عضو با تعداد آرای کمتر از ۱۳۰  هزار 
و وجود ۱۷ نفر بازنده انتخابات با تعداد آرای بین صد تا ۱۱۰  هزار، ملاحظه 
می شــود که میزان رقابت در این انتخابات به شدت نزدیک و فشرده بوده 
اســت. با مقایسه مجموع ۵٫۷   میلیون رأی منتخبان دوره چهارم شورای 
شــهر تهران، ۵٫۵   میلیون جمعیت واجد شرایط رأی دهی و ۲٫۸  میلیون 
نفر شــرکت کننده در انتخابات، روشن است که کل آرای اعضای این دوره 
شورای شهر تهران معادل با جمعیت واجد شرایط رأی دهی بود و هر نفر 
که در انتخابات دوره چهارم شرکت کرده، فقط به دو نفر از اعضای کنونی 

شورای شهر تهران رأی داده است. 
هر یک از اعضای دوره چهارم شــهر تهران، به صورت متوســط رأی 
یک نفر از هر ۳۰ نفر مردم تهران را کســب کرده است (۳٫۳ درصد از کل 
جمعیت واجد شــرایط رأی دادن). منتخب رأی اول تهران رأی ۱۰ درصد 
مــردم تهران و منتخب رأی ســی ویکم رأی فقــط دو درصد مردم تهران 
را کســب کرده اند. ۷۰ درصد منتخبان دوره چهارم دارای میزان آرای زیر 
متوســط کل اعضای شورای شهر هستند. چهار نفر از شش نفر رتبه های 

اول آرا، چهره های ورزشی به شمار می روند. 
وضعیــت نامطلوب مشــارکت مؤثــر و باکیفیت مــردم در انتخابات 
شــوراهای شــهر و روســتا که تهران مثالی بارز از آن اســت، بیش از هر 
چیــز می تواند نشــان دهنده ســطح نــازل فرهنگ مشــارکت جمعی و 
مســئولیت پذیری اجتماعی و همچنین ضعف بــاور و اعتقاد عمومی به 
همکاری اجتماعی در قالب شــوراها و شــاید مهم تر از همه عدم اعتماد 
مردم به خیل عظیم کاندیداها و به ویژه جناح های سیاســی باشــد. نکته 
مهم حضور تعداد قابل قبول شرکت کنندگان در انتخابات، اما خودداری و 

اکراه آنها در رأی دادن به تعداد لازم کاندیداهاست. 
ســطح هوشــیاری و آگاهی مردم درباره شهرنشینی، مدیریت شهری 
و الزامــات آن و همچنین کارکرد و نقش و اهمیت شــورا به شــدت نازل 
اســت. اغلب مردم بیش از آنکه به محل ســکونت و زندگی خود توجه 
داشته باشند، توجه شان معطوف به مسائل ملی و جهانی است. فرهنگ 
فردی گرایی شــدت دارد و بســیاری با توجه به مسائل و منافع قومیتی و 
محلی، اقــدام به انتخاب کاندیداهــا می کنند. علاوه بر اینهــا آرای نازل 
منتخبان جناح های سیاسی نشان دهنده عدم اعتماد مردم و رأی دهندگان 
به آنها و ضعف احزاب و فعالیت های سیاســی در ســطح کشــور است، 
هرچنــد  مفهومی به عنــوان حزب جایگاه و هویت مشــخص و معین و 
کارکرد ســازمان یافته در کشور ندارد و بیشــتر کاربرد انتخاباتی در جهت 

کسب آرا از سوي جناح های سیاسی را دارا است. 
با وجود مشــارکت قابــل توجه ۲٫۸  میلیون نفــر (۵۱ درصد واجدان 
شــرایط) در انتخابات دوره چهارم شورای شهر تهران، به نظر می رسد در 
غیاب اعتماد اکثریت رأی دهندگان به اغلب کاندیداها، جناح های سیاسی 
با ســازماندهی آرای (هرچنــد قلیل و اندک) هواداران خــود و تمرکز بر 
کاندیداهای خاص پیــروز میدان انتخابات بوده انــد، بی آنکه به طورکلی 
صلاحیت، شایســتگی های حرفه ای و تخصصی فهرست های انتخاباتی 
آنها در حوزه مدیریت و توسعه شهری مدنظر باشد. در شهرهای کوچک 
و متوسط علاوه بر جناح های سیاسی، گروه های متمرکز محلی یا قومی با 

آرای نه چندان قابل توجه خود توانســته اند تا کاندیداهای مورد نظر خود 
را وارد شورای شهر کنند. 

 در راســتای کیفیت پایین انتخابات و اعضای شــورای شهر است که 
شهرها به جای مکانی برای زندگی و آسایش، به کانون های ریسک و خطر 
مبدل شده و کیفیت زندگی شهروندان به شدت تنزل می کند. مدیریت های 
شــهری به جای توسعه پایدار بر فروش فضاهای شهری و تراکم فروشی 
متمرکز می شوند. شهرها به مرکز انتشــار آلودگی تبدیل شده و به جای 
مدیریت جابه جایی شــهری، با تفوق خیابان ها بر پیاده روها، ماشــین بر 
انسان منزلت پیدا می کند. در اقتصاد رانتیر-نفتی کشور، شوراها به محل 
توزیع رانت ها و منافع حاصل از تقســیم شــهر بین اصحاب قدرت و در 
شــهرهای بزرگ به حیاط خلوت سیاســت مداران و دولتمردان و پلکانی 
برای صعود در سیاســت تبدیل شده است. تعدد و تکثر روزافزون تعداد 
کاندیداها نشــان می دهد که دراین میان هر شــخص و گروهی، در صدد 
است که بخت خود را برای نشستن بر سر خوان گسترده رانت ها و منافع 
شهری بیازماید.  عضویت در شوراهای شهر و روستا به معنی حضور در 
بخشی از قدرت و حاکمیت و دسترسی آشکار و پنهان به ابزارهای قدرت 
از جمله ثروت، اختیارات، اطلاعات و ارتباطات است. دو رویکرد در تعامل 
بــا منابع قدرت در جامعه وجود دارد. در رویکرد اول، تأمین منافع مادی 
فردی اولویت دارد و در این مسیر انجام خدمت به مردم، محدود به عدم 
تقابل منافع فردی با مصالح ملی و مردم اســت. در رویکرد دوم مصالح 
ملــی و جمعی بر منافع فردی مقدم بــوده و ابزارهای قدرت در جهت 
خدمــت به جامعه به کار گرفته می شــود. در صورتی که منافع جمعی 
در نظر گرفته شــود، شایستگی تخصصی و حرفه ای و سلامت اخلاقی و 
مالی، باید مهم ترین شاخص ها در اولویت انتخاب اعضای شوراهای شهر 

و روستا محسوب شوند. 
جمع بندی و نتیجه گیری

امروزه اداره امور و ارائه خدمات شــهری گســتره متنوعی از وظایف و 
کارکردها از ایجاد زیرســاختارها تا تأمین انرژی، آب، حمل ونقل عمومی، 
نگهداری محیط شــهری و همچنین مدیریت و بهبود موضوعاتی از قبیل 
هزینه های زندگی و کسب وکار، کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، 
مبارزه با فقر و ایجاد تعادل و توازن شهری و توسعه پایدار را دربر می گیرد. 
در شــهرهای مدرن حوزه هایی شــامل نیروی کار ماهر، ظرفیت نوآوری، 
قابلیت زندگی، ارتباط پذیری، محتوای فرهنگی، شرایط محیطی و قابلیت 

اداره شهری از اهمیت و اولویت روزافزونی برخوردار شده است. 
واژه نظام تدبیر و تمشیت امور عموما برای تشریح کارایی، کارآمدی، 
اثربخشی، کیفیت و راهبری درســت اداره امور استفاده می شود. حوزه 
نظام تدبیر و تمشــیت امور و مدیریت شهری شامل ابعاد «نظام تدبیر و 
تمشیت امور»، «مدیریت شهری»، «تأمین مالی امور شهری» و «مشارکت 
ذی نفعان و شهروندان»  است. همه امور، فعالیت ها و اقدامات شهری 
در ســایه برنامه ها و راهبردهای هدفمند و متناسب، حکمروایی خوب 
و مدیریت شــهری کارآمد است که می توانند به حداکثر میزان موفقیت 
و کســب نتایج برســند. نظام تدبیر و تمشیت امور، موضوعات مهمی از 
قبیل میزان استقلال، برنامه ریزی و بودجه ریزی منطقی و متناسب، تأمین 
چارچوب های قانونی و مقرراتی، جامعیت ارزیابی ریسک ها، تهدیدها و 
چالش های شــهری و درهمین حال شــفافیت، مبارزه با فساد و تضمین 
حقوق قانونی شــهروندان را شامل می شود. میزان مشارکت ذی نفعان 
و شــهروندان در امور شــهری شــامل ظرفیت های نهادی مشــارکت 
شــهروندان، میزان و چگونگی مشــارکت در انتخابات، حق دسترســی 
آزادانه به اطلاعات، ارتباط عمومی و میزان رضایت مندی شــهروندان، 
قطعا یکی از نقاط کانونی و مهم کارآمدی مدیریت شــهری محســوب 
می شود که نقش کلیدی و اساسی را در توسعه شهری و پیشبرد اهداف 

و برنامه ها ایفا می کند. 
در خاتمه شایسته است تا در هر شهر صاحبان قدرت و منزلت، به جای 
تأکید بر معرفی و حمایت از چهره های وابســته سیاسی و جناجی، نسبت 
به کشف متخصصان، صاحب نظران، نخبگان و شخصیت های توانمند در 
زمینه امور شــهری و پشــتیبانی از آنها جهت ورود به شورای شهر اقدام 
کنند. همچنین لازم اســت که مردم با میزان مشارکت بیشتر و تشخیص و 
انتخاب کاندیداهای اصلح، نتیجه دوره پنجم انتخابات شهر و روستا را به 

سود خود و آینده شهرشان رقم بزنند. 
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